[bookmark: _GoBack]نفوذ فرهنگی زمینه‌ساز سلطه همه‌جانبه دشمن
با تأکید بر خودباختگی فرهنگی در اندیشه امام و رهبری
دکتر خدایار ابراهیمی[footnoteRef:1] [1: 1-  استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع) ] 

چکیده
نظام سلطه همواره در تلاش برای بسط و گسترش سلطه خود در گام اول بر جوامع هدف و در درجه بعد بر تمام جهان بوده و با بهره‌گیری از فناوری برتر و قدرت ارتباطی و رسانه‌ای، سیاست‌های استعماری نوینی را به اجرا می‌گذارد و از آنجا که فرهنگ بن‌مایه شکل‌گیری باور، اندیشه، ارزش و رفتارهای اجتماعی است غرب جهت‌گیری سلطه‌گرانه خود را از مسیر فرهنگ و اشاعه اندیشه اومانیستی در چارچوب ایدئولوژی لیبرال‌دمکراسی دنبال می‌کند. انقلاب اسلامی ایران با روشنگری بی‌نظیر خود در برابر زیاده‌خواهی‌های نظام سلطه، با حرکتی رنسانس‌گونه، مردم مسلمان ایران و دیگر ملل منطقه و جهان را از خطرات اهداف سلطه‌جویانه غرب آگاه ساخته و در بسیاری از صحنه‌ها، پرده از چهره عوام‌فریبانه فرهنگ استثماری و استعماری غرب برداشته است و بر این اساس خود نیز همواره آماج اقدامات ضدبشری قدرت‌های استکباری بوده است. در این مقاله، با بهره‌گیری از روش اسنادی تلاش شده است مسیر نفوذ دشمنان ناشی از خود بیگانگی و بی‌هویتی فرهنگی مبتنی بر اندیشه امام و رهبری و دیگر صاحب‌نظران و اندیشه‌ورزان علوم انسانی و اجتماعی تبیین گردد و بر این اساس، راه‌های مبارزه با خودباختگی فرهنگی و نیز تحقق آرمان‌های اسلامی و انقلابی در قالب هویت بومی ارائه شود. 
واژگان کلیدی: خودباختگی فرهنگی، نفوذ، سلطه، امام خمینی(ره)، امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی).

1- مقدمه
از خودبيگانگي[footnoteRef:2] یا همان بی‌هویتی فرهنگی یکی از مهم‌ترین مسائل انسان‌شناختی است که در رشته‌های گوناگون علوم انسانی از جمله جامعه‌شناسی، روان‌شناسی، فلسفه و حتی روان‌پزشکی مورد توجه قرار گرفته است. انسان می‌تواند با اراده و اختیار خود راه تعالی بخشیدن به هویت خویش را برگزیند یا از خود غافل شود و خود را فراموش کند و تا سرحد از خودبیگانگی پیش رود. یکی از عواملی که انسان غیر خود را خود می‌پندارد و در نتیجه، خود واقعی را فراموش می‌کند و از دست می‌دهد، اهداف و غایات انحرافی است. انسان هر غایت انحرافی که انتخاب کند در حقیقت آن را به جای "خود" واقعی گذاشته و این نه تنها موجب بیماری "از خودبیگانگی" می‌شود، بلکه کار به جایی می‌رسد که ماهیت و واقعیت انسان مسخ می‌گردد و مبدل به آن چیزی می‌شود که به آن دل‌ بسته است. [2:  -  Alienation] 

امپریالیسم فرهنگی می‌کوشد با توسل به ابزارهای رسانه‌ای، با تخریب و تقبیح ارزش‌ها و آرمان‌های مورد احترام جوامع هدف، هنگام ترویج و تبلیغ جذابیت‌های فرهنگی خود و پنهان ساختن جنبه‌های منفی، ناپسند و ناعادلانه آن، به نفوذ، اثرگذاری و تسلط هر چه بیشتر بر ساختارهای سیاسی و اقتصادی آن جوامع دست یابد. آنچه با عنوان اشاعه شیوه زندگی امریکایی در برنامه سیاست خارجی ایالات متحده تعقیب می‌شود، در این راستا قابل‌ ارزیابی است (کاکاوند، 1380).
از جمله دستاوردهای مدرنیته و تهاجم فرهنگي عليه جوامع ديگر این است که، افرادي كه شيفته غرب شده‌اند و خود را فراموش كرده‌اند، غرب همه چيز آنها شده است و همه چيز خود و دیگران را در غرب مي‌بينند. اين افراد بدون اينكه غرب را ديده باشند چنان شيفته غرب شده‌اند و از محسنات آن صحبت مي‌كنند كه به نظر مي‌رسد ساليان طولاني از عمر خود را آنجا سپري كرده‌اند، و آنچنان فرهنگ غربی را می‌‌ستایند که گویی آنها مجريان خوبی برای برنامه‌هاي تهاجم فرهنگي غرب در جامعه هستند.
برروی هم، از خودبیگانگی را به دو نوع فردی و اجتماعی می‌توان تقسیم کرد. به عبارت دیگر، گاه هویت فرد دچار بحران می‌شود و گاه جامعه‌ای دچار فقدان هویت می‌گردد و به از خودبیگانگی مبتلا می‌شود، به‌گونه‌ای که جامعه‌ای دیگر را خود می‌پندارد و جامعه‌ای دیگر را اصل قرار می‌دهد و گاه نیز جامعه یا ملتی به از خود بیگانگی مبتلا می‌شود و جامعه‌ای دیگر را خود می‌پندارد و گاهی اوقات ملتی از خود بیگانه می‌شود و از هویت ملی و فرهنگی خویش فاصله می‌گیرد و هویت فرهنگی جامعه‌ای دیگر را اصل قرار می‌دهد.
این تحقیق با هدف بیان نقش خودباختگی فرهنگی در فراهم‌سازی نفوذ و سلطه همه‌جانبه دشمن انجام گرفته و از نظر نوع، کاربردی است و بر اساس روش اسنادی(کتابخانه‌ای) صورت گرفته است. در ضمن این تحقیق به دنبال پاسخ به این پرسش است که؛ «خودباختگی فرهنگی چگونه بر یک جامعه و افراد آن عارض می‌شود؟ نقش خودباختگی فرهنگی در نفوذ و سلطه فرهنگی و سپس سلطه همه‌جانبه دشمن چگونه است؟

1-1. فرهنگ
فـرهـنـگ، شالوده زندگى اجتماعى است كه از تجارب جمعى تمام افراد به وجود آمده و راه و روشى است كه مردم از طريق آن با واقعيات اساسى زندگى، رو‌به‌رو شده و به چاره‌جويى مـشـكلات مى‌پردازند. با اين بيان، فرهنگ به منزله روح و قلب يك ملت و مايه بقاى آن به‌شمار می‌رود.
فرهنگ، مقوله‌ای وسيع است كه در جامعه‏شناسي برای آن، بيش از پانصد تعريف ارائه شده است. به اختصار مي‏توان فرهنگ را اين‌گونه تعريف كرد: «فرهنگ[footnoteRef:3] از نظر لغوی به معنای علم، دانش، ادب، معرفت، تعلیم و تربیت، آثار علمی و ادبی یك قوم یا ملتی می‌باشد (عمید، 1379، ص953). [3:  -culture] 

اولین تعریف انسان‌شناختی از فرهنگ توسط ادوارد بورنت تایلور (1871) در اواخر قرن نوزدهم ارائه شد. او در کتاب مهم خود به نام "فرهنگ بدوی: تحقیقی در توسعه اسطوره‌شناسی، فلسفه، دین، هنر و رسوم"، فرهنگ را "گستره‌ای پیچیده شامل دانش، باور، هنر، قانون، اخلاق، رسوم و هر گونه عادت مکتسب از سوی بشر به عنوان عضوی از جامعه" تعریف می‌کند (نصرآبادی، 1382، ص114).
فرهنگ عبارت است از مجموعه مايه‏هايي كه رفتار انسان را از رفتار حيوانات مشخص و ممتاز مي‏سازد (مصباح‌يزدي، 1387، ص71). بر اين اساس، "فرهنگ مجموعه پيچيده‏اي است، دربردارنده اطلاعات، باورها، هنرها، اخلاق، قوانين، آداب و رسوم و قابليت‏ها و عادت‏هاي روزمره كه آدمي با عضويت در يك اجتماع، به دست می‌آورد".

2-1. خودباختگی فرهنگی
واژۀ هویت[footnoteRef:4] از نظر لغوی، به دو معنای به‌ظاهر متناقض به کار می‌رود: 1- هم‌سانی و یک‌نواختی مطلق؛ 2- تمایز، که دربرگیرندۀ ثبات یا تداوم طی زمان است. معنای اول دربرگیرندۀ هم‌سانی بین خودی‌ها و معنای دوم، تمایز میان خودی‌ها و غیرخودی‌هاست. هویت در تماس با دیگران ساخته می‌شود؛ یعنی وقتی غیرخودی مطرح باشد، خودی‌ها به هم‌سانی‌ها و شباهت‌ها پی‌می‌برند (گل‌محمدی، 1381، ص20). [4: - identity] 

هویت یکی از قطب‌های شخصیت و به هویت جمعی و فردی قابل تقسیم است. مفهوم هویت فردی را اولین‌بار در سال 1968 اریکسون به کار برد. منظور وی از هویت، احساسی است که فرد در اوایل سن نوجوانی، خود را از دیگران مجزا و متمایز دانسته، برای خود ثبات و یکپارچگی قائل است و خود را شبیه به تصور دیگران ازخود می‌داند (آخوندی، 1384، ص 18).

3-1. نفوذ
نفوذ شکلی ظریف و نامرئی از قدرت است که از طریق تسخیر و تسلط دستگاه محاسباتی و نظام تصمیم‌گیری بر یک فرد، گروه، دولت و... اعمال می‌شود. منظور این است که آن عنصری که سبب عملیاتی شدن و عینیت یافتن قدرت می‌شود، نفوذ است. از این‌رو، تا نفوذی نباشد، قدرت عینیت نمی‌یابد و در نتیجه، تأثیرگذاری و تحقق اهداف نیز مختل می‌شود. به بیان دیگر، نفوذ جزئی از مفهوم قدرت و در واقع، پیش‌شرط و پیش‌زمینه اِعمال قدرت به‌شمار میرود.

2- مبانی نظری
امروزه به خاطر پیشرفت فناوری و صنعت غرب، کشورهای عقب‌مانده برای اینکه پیشرفته شناخته شوند، به طور کامل از غرب تقلید می‌کنند و جامعه خود را بی‌ارزش و ناچیز قلمداد می‌کنند. خودباختگی فرهنگی در اصل نوعی خودباختگی است که افراد نسبت به فرهنگ و جامعه خود، در اثر القائات منفی به آن دچار می‌گردند و همواره حالتی سرزنش‌گونه نسبت به جامعه خود و دیدی آرمانی نسبت به تمدن جامعه الگوگرفته، دارند.
از مهم‌ترین مراکز فرهنگی یک جامعه که می‌تواند محافظ و توسعه‌دهنده فرهنگ آن باشد، مراکز آموزشی و تربیتی مانند مدارس و دانشگاه‌های آن کشور است، زیرا نسل آینده‌ساز هر جامعه به‌طور معمول از این مسیر پرورش می‌یابد. از این‌رو، در تهاجم فرهنگی به کشور ما نیز تلاشی گسترده از سوی بیگانگان و وابستگان آنها برای تغییر ارزش‌ها و از خودبیگانگی صورت گرفته است. از دیگر ابزارهای فرهنگی دشمن می‌توان به استفاده از هنر، سینما و تئاتر اشاره کرد که از طریق تولید انواع فیلم‌ها و سریال‌های تلویزیونی و انتقال آن به کشور به طرق مختلف و نیز تأثیرگذاری بر روی سینماگران داخلی، تأثیرات سوئی را بر روی جوانان در رفتارهای اجتماعی گذاشته است.
بخشی از برنامه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای به ویژه سکس‌انگاری از جمله مهم‌ترین وسایل دست‌یابی به اهداف امپریالیسم فرهنگی است. تهاجم فرهنگی از طریق ماهواره به قصد تضعیف باورهای دینی و تعهدات اخلاقی و تشویقِ بی‌بندوباری، تضعیف نهاد خانواده و دیگر شئون اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، دغدغه‌هایی جدید برای اندیشمندان اجتماعی جوامع هدف پدید آورده است(گیدنز، 1374، ص36).
 از خودبیگانگی جمعی، زمانی شدید و خطرناک می‌شود که جنبه فرهنگی پیدا کند، یعنی افراد جامعه از خودبیگانه، تمام فکر و اعمال و رفتارشان، تقلیدی از کشور الگو باشد. برای نمونه، فرد حتی از ترانه‌های غربی بدون اینکه معانی آنها را بفهمد، ادعای لذت بردن داشته باشد، اما از سرود و ترانه‌های کشور خودش با وجود زیبا بودن متنفر باشد، در آرایش سر و صورت و لباس پوشیدن، بدون فکر، تنها لباس و مدل‌های غربی را انتخاب کند و از لباس‌های کشور خودش متنفر باشد و در اعتقادات دینی و آیینی نیز دین و اعتقادات غربی برایش مهم باشد. بخشی از صحبت‌های حضرت امام خمینی(ره) در باره موضوع "ایجاد خودباختگی فرهنگی" است که خود یکی از راه‌های نفوذ فرهنگی می‌باشد. امام خمینی(ره) در باره شیوه اعمالِ خودباختگی توسط نظام سلطه می‌فرمایند: «ایجاد خودباختگی و عدم باور نسبت به ارزش‌های اعتقادی و مکتبی در میان مسلمانان به‌ویژه جوانان از عوامل عمده نفوذ فرهنگ استعماری است. سردمداران استعمار می‌کوشند با تبلیغات و القائات شیطانی به اینکه مسلمانان از خود هیچ ندارند و یا ما نژاد برتریم، آنان را به تقلید کورکورانه وادار و به بی‌هویتی سوق دهند» (صحیفه نور، ج۱۱، ص۱۸۳).
		یکی از اقدامات مشخص و بارز نظام سلطه در سلطه فرهنگی خود در جهان موضوع مک دونالدیزاسیون[footnoteRef:5] به عنوان رواج نوعی شیوه زندگی انفرادی است که در آن افراد با پرداخت شخصی با آنچه که به دست می‌آورند، نوعی زندگی می‌خرند. از این‌روست که نویسنده‌ای از امریکایی‌سازی به مثابه نوعی "بربریت با شکوه" یاد می‌کند که با نوعی هنر توده‌ای چون مجله‌های پرچاشنی، همراه است. در این شرایط است که رؤیای امریکایی کم‌کم بخش تفکیک‌ناپذیر خیال‌پردازی‌های فرهنگی توده‌ها می‌شود» (استریناتی، 2003، ص56). [5:  - McDonaldization
مک دونالد هفتاد و پنج ساله تنها یک رستوران زنجیره‌ای پردرآمد در دنیا نیست؛ بلکه سال‌هاست که این ششمین برند تجاری موفق دنیا به عنوان نمادی مشخص و بارز از نفوذ، حضور و نهایت سیطره فرهنگ امریکایی در کشورها تلقی می‌شود. حضور یک شعبه از این زنجیرة استعمارگر در نقطه‌ای ‌از جهان تنها به معنای تغییر ذائقه غذایی اهالی آن نقطه نیست؛ بلکه به مفهوم امریکایی شدن شیوه فکر و زندگی مردمان آن نقطه و سیطره فرهنگ امریکایی بر ذهن آنهاست. این مک‌دونالد‌سازی جامعه و جهان از سوی غرب، نه تنها درسليقه غذايي بلکه در صنعت اتومبیل، امر آموزش، نوع نگهداری از کودک، سوپرمارکت‌ها، آثار ویدئویی، سینما و مسائل جنسی و در اکثر صحنه‌های زندگی نیز گسترش می‌یابد. بنابراین امپریالیسم فرهنگی به سلطه از طریق صادرات فرهنگ عمومی، تولیدات رسانه‌های عمومی و فن‌آوری ارتباطات اشاره می‌کند که نوعی "امپریالیسم نرم" است. در این چارچوب امپریالیسم فرهنگی خود به دو صورت تداوم می‌یابد؛ یکی جهانشمول‌سازی تجدد (مدرنیته) با یک قرائت و دیگری سلطه فرهنگ سرمایه‌داری.] 

برخی به‌طور واقعی تصور می‌کنند جامعه‌ غربی جامعه‌‌ای ارزشمند است؛ دارای قدرت فرهنگی، تعامل اجتماعی، سبک زندگی بالا و اهداف معنوی و اخلاقی، در حالی ‌که اینگونه نیست. در جوامع غربی قراردادهای اجتماعی پررنگ دیده می‌شوند تا اعمال قدرت به نحو مطلوب صورت پذیرد، مدیریت جامعه از دست نرود و نیز اینکه بهتر به مطالبات اجتماعی پاسخ داده شود. این در حالی است که در اسلام دستورات لازم برای یک جامعه ایده‌آل داده شده و تنها باید با اقدام و نظارت همگانی محقق شود.  
مقام معظم رهبری درباره دشمنی نظام سلطه با فرهنگ و هویت ایرانی می‌فرمایند: «در حقیقت ملت ایران در دوران انقلاب اسلامى احساس هویت کرد. آنچه که دشمنان بنیانى این ملت همیشه می‌خواسته‌اند و دنبال می‌کرده‌اند، این بوده است که از این ملت سلب هویت کنند. وقتى یک ملتى احساس شخصیت نکرد، احساس هویت نکرد، راحت‌تر زیر بار می‌رود. گذشته او را انکار می‌کنند، امکانات او را انکار می‌کنند، قدرت‌هاى درونى و ذاتى او را انکار می‌کنند، براى اینکه بتوانند به راحتى آن ملت را، آن کشور را در مشت بگیرند. این کارى بود که در دوران استحاله فرهنگى، یعنى دوران منحوس پهلوى، در این کشور با شدت ادامه پیدا کرد و روز به‌روز در آن سال‌ها تقویت شد. ایجاد فرهنگ و اندیشه صحیح در جامعه نیز جهاد است» (امام خامنه‌ای، 16 اردیبهشت 1387).

1-2. خط نفوذ 
امام خامنه‌ای در سخنرانی‌های یک سال اخیر به‌ویژه از سه ماهه دوم سال 1394 به بعد، در برهه‌‌ای که مسئولان سیاسی کشور درگیر موضوع مذاکرات و نتایج برجام[footnoteRef:6] بودند با این احتمال که پیچیدگی‌های پرونده مذاکرات هسته‌ای ممکن است مانع از داشتن یک نگاه جامع‌الاطراف به پیامدهای این موضوع گردد، رهنمودها و نکات بسیار مهمی را در خصوص نفوذ دشمن در ابعاد مختلف مطرح نمودند و بر توجه در اهداف سیاسی و فرهنگی دشمن در برهه یادشده تأکید نمودند. [6:  - برنامه جامع مذاکرات هسته‌ای ] 

1.  خطر نفوذ فکری و فرهنگی و سیاسی
رهبر معظم انقلاب اسلامی در باب خطر نفوذ دشمن و برنامه آنها برای نفوذ همه‌جانبه در ایران تأکید دارند که: «امروز نفوذ دشمن یکی از تهدیدهای بزرگ برای این کشور است. نفوذ اقتصادی و امنیتی در مقابل نفوذ فکری، فرهنگی و سیاسی، اهمیت کمتری دارد. دشمن برای نفوذ فرهنگی سعی می‌کند باورهایی که جامعه را سرپا نگه داشته دگرگون، مخدوش و در آنها رخنه ایجاد کند» (25 شهریور 1394).

2. هضم ایران در مقابل اراده مستکبرین
تلاش دشمن برای هضم ایران اسلامی در برابر خواست و اراده مستکبران عالم است، امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی) در این خصوص می‌فرمایند: «امروز مخالفان و دشمنان نظام اسلامی در عین اعتراف به قدرت و نفوذ و اثرگذاری منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران، به افرادی از جمهوری اسلامی صریحاً می‌گویند روحیه انقلابی را این‌قدر دنبال نکنید و جزء جامعه جهانی شوید. این یعنی کاری کنید که از قدرت بیافتید تا شما را ببلعیم و در نقشه‌های چند کشور مستکبر و زورگو حل شوید» (25 شهریور 1394).

2-2. انواع نفوذ
یکی از دغدغه‌های مهم امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی) معطوف به مسئله رخنه و نفوذ دشمنان است و در این خصوص مکرر به دست‌اندرکاران و کارگزاران نظام تذکر داده و یادآوردی می‌نمایند، موضوع بسیار خطرناک، نفوذِ دشمن به ارکان و سیستم تصمیم‌سازی کشور است. به طور مسلم نفوذ دشمن تنها از یک مسیر و جهت نخواهد بود بلکه دشمن تلاش خواهد کرد که از هر راه ممکن به جامعه ما نفوذ نماید و با توجه به اینکه دوران پسابرجام که جهت‌گیری اصلی آن برداشتن تحریم‌های اقتصادی است پس نفوذ اقتصادی یکی از راه‌های نفوذ است و از سویی راه هموار شدن برداشتن تحریم‌ها ادامه روند سیاسی از طریق مذاکره است و خود مذاکره را هم می‌توان یکی از راه‌های مهم نفوذ تلقی کرد، زیرا ارتباطات تنگاتنگ متولیان امور سیاسی، آسیب‌پذیری دیپلمات‌های ما را افزایش داده و بی‌تردید فرصت بهره‌برداری برای دشمن حیله‌گر و مکار فراهم‌تر است. در اینجا فرمایشی از امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی) را یادآور می‌شویم. «در زمينه سياسي نيز بيگانگان به دنبال نفوذ در مراكز تصميم‌گيري و اگر نشد، نفوذ در مراكز تصميم‌سازي هستند كه در صورت تحقق اين توطئه، جهت‌گيري‌ها، تصميمات و حركت عمومي كشور، بر اساس خواست و اراده بيگانگان، تنظيم و اجرايي خواهد شد» (25 شهریور 1394).
مقام معظم رهبری یکی از شاخه‌های مهم نفوذ را از نوع جریانی ذکر نموده و می‌فرماید: «نفوذ جریانی، یعنی شبکه‌سازی در داخل ملّت؛ ... اگر این نفوذ نسبت به اشخاصی انجام بگیرد که اینها در سرنوشت کشور، سیاست کشور، آینده کشور تأثیری دارند، شما ببینید چه اتفاقی می‌افتد؟ آرمان‌ها تغییر پیدا خواهند کرد، ارزش‌ها تغییر پیدا خواهد کرد، خواست‌ها تغییر پیدا خواهد کرد، باورها تغییر پیدا خواهد کرد» (4 آذر ۱۳۹۴).
بر این اساس، با توجه به تناسب و موضوعیت مقاله، در اینجا به نفوذ فرهنگی دشمن مبتنی بر دیدگاه‌های امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی) و مواردی از مصادیق این نوع از نفوذ اشاره می‌گردد.

1-2-2. نفوذ فرهنگی
تلاش برای رخنه و نفوذ در کشور، اساساً برای تغییر ارزشهای مردم کشورمان است که خود ارزشها مقوله بنیادین شکل‌دهنده به فرهنگ هستند. بنابراین، هدف دشمن برای نفوذ در کشور این است که با تغییر نگرشها و ارزشهای مردم کشورمان، زمینه تغییر رفتار (استحاله) و سرانجام براندازی نظام اسلامی را فراهم سازد. پيامدهاي جبرانناپذير و عميق، يکي ديگر از ويژگي‌هاي مفهوم نفوذ در گفتمان فرهنگي امام خامنه‌اي(مدظله‌العالی) است. ايشان عواقبي را که نفوذ فرهنگي در جامعه ايران به وجود خواهد آورد، بسيار عميق‌تر از پيامدهاي ديگر دانسته، مي‌فرمايند: «با مسائل فرهنگي شوخي نميشود کرد، بي‌ملاحظگي نميشود کرد؛ اگر چنانچه يک رخنه فرهنگي به‌وجود آمد، مثل رخنه‌هاي اقتصادي نيست که بشود آن را جمع کرد، پول جمع کرد يا سبد کالا داد يا يارانه نقدي داد؛ اين‌جوري نيست، به اين آساني ديگر قابل ترميم نخواهد بود، مشکلات زيادي دارد» (۱۵ اسفند ۹۲).

3-2. مدل اقناعی نفوذ
در ادبیات ارتباطی یکی از روش‌هایی که برای تغییر رفتار دیگران با هدف تأثیرگذاری بر باور درونی آنها مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد، روش اقناعی (حسینی، 1383، ص 35) است. گاه ممکن است، در چارچوب این رویکرد پنهان از قدرت، کشوری در سیاست جهانی و منطقه‌ای به اهداف و پیش‌فرض‌های خود دست یابد، زیرا کشورهای دیگر ارزش‌های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی او را مورد تأیید قرار داده، از الگوی آن تقلید می‌کنند و حتی به صورت بارز و آشکار نسبت به آن کشور اشتیاق نشان می‌دهند. این در واقع، همان قدرت نرم یک کشور است که بر دیگر کشورها و بازیگران سیاسی تأثیرگذار بوده است.
		در جنگ نرم، هدف در عنصر شناختی یا ذهنی تصرف ذهن است. عاملان جنگ نرم با بهره‌گیری از روش اقناع [اغوا]، مجاب‌سازی، تغییر ادراک و شست‌وشوی مغزی در پی آن هستند تا افکار، اندیشه، ذهن و نظام شناختی مخاطبان را تحت تأثیر قرار دهند. آنان در این زمینه از روش مدیریت ادراک بهره می‌‌‌گیرند. همچنین هدف در عنصر عاطفی و هیجانی تصرف قلب و تحریک افراد برای اقدام خاص است. عاملان جنگ نرم می‌‌‌کوشند تا نظام عاطفی مخاطبان و نگرش آنان را تحت تأثیر قرار دهند. برای نمونه، آنان می‌‌‌کوشند تا نفرت مخاطبان را نسبت به حکومت خویش برانگیزند و عشق و علاقه آنان را معطوف خود سازند. تصرف قلب افراد با ارضاء و تحریک انجام ‌‌‌می‌شود. رضایت افراد از چیزی موجب زمینه‌سازی تصرف قلب آنان‌‌‌ می‌شود. آنان در این زمینه از روش عملیات روانی با تولید سوژه برای برانگیختن جامعه هدف بهره می‌‌‌گیرند.
با در نظر گرفتن مباحث یادشده، این‌گونه می‌توان بیان نمود که غربی‌ها و در رأس آنها امریکایی‌ها از سه عنصر روان‌شناختی سازنده قدرت نرم مبتنی بر زیبایی، خیرخواهی و شکوه (حسینی، 1390، ص35) به نحوی مناسب بهره‌بر‌داری نموده‌اند. البته قدرت نرم چنان که نظریه‌پردازان غربی بدان می‌پردازند، بر مبنای"اقناع" نمی‌باشد، زیرا "اقناع" فرایندی است که با درک استدلال‌های عقلانی حاصل می‌شود؛ حال آنکه حوزه حبّ و بغض کاری به استدلال و براهین عقلی نداشته، بلکه با فتنه‌انگیزی در صدد فریفتن قلب‌ها و ذهن‌هاست. بنابراین قدرت نرم از دیدگاه غربی‌ها بر مبنای "اغوا" و نه"اقناع" پیش می‌رود.
 الگوی [مدل] زیر که برگرفته از کارکرد قدرت نرم مورد اقبال غرب می‌باشد این‌گونه عمل می‌کند که: نظام سلطه با بهره‌گیری از ساخت قدرت نرم خود که مبتنی بر شکوه، زیبایی و خیرخواهی است برای نفوذ فکری و فرهنگی، با بهره‌گیری از عناصر شناختی، عاطفی و رفتاری اهداف روانی را محقق ساخته که منجر به اقتدارسازی، شیفتگی و همراه‌سازی در میان گروه‌های هدف شده و در نتیجه آنها را محکوم به اعتماد، گرایش و پذیرش نظام فکری غرب خواهد نمود و اینجاست که افراد جامعه هدف با ترجیح فرهنگ غربی بر داشته‌های فرهنگ خودی، دچار خودباختگی فرهنگی شده و بر این اساس باوری را ترویج می‌کنند یا احساسی را بروز می‌دهند و یا رفتاری را از خود نشان می‌دهند که غرب می‌خواهد و از آنان انتظار دارد.

 خودباختگی فرهنگی بر پایه مدل اقناع‌سازی (اغواگری)

4-2. الگوی سلطه همه‌جانبه
به طور مسلم فرهنگ‌گریزی و گرایش اقشار جامعه به فرهنگ بیگانه تهدیدی برای کشور به‌شمار می‌رود. با نگاه به سبک زندگی جامعه خودی و مطالعه‌ برخی از رفتارهای اجتماعی، این مسئله را به صورت ملموس به دست می‌آید که در دو دهه اخیر و به خصوص پس از پایان هشت سال دفاع مقدس، گرایش به فرهنگ بیگانه و فرهنگ غربی در بین جامعه ما رشد صعودی یافته است و گروه‌هایی از مردم به‌ویژه جوانان، به علل گوناگون، از دین و فرهنگ حالت گریز پیدا کرده‌اند، به‌گونه‌ای که وقتی در بین برخی از آنها از دین و فرهنگ خودی سخن به میان می‌آید، به صورت آشکار بی‌میلی و بی‌علاقگی خود را به فرهنگ اصیل ایرانی اظهار می‌کنند.
		از شیوه‌های عملی دشمن در جهت نابودی فرهنگ ملی کشورها، ارائه معیارهای ارزشی فرهنگ غرب و القای آن بر افراد جامعه است. رفاه مادی، بهره‌جویی و لذت بردن بی‌حد و لجام‌گسیخته در زندگی و سرانجام، زندگی در چارچوب حیات مادی و حیوانی به دور از معنویات و اخلاق و انسانیت، از نمونه‌های آن است. آنها انسان بی‌بندوبار، رفاه‌طلب، سودجو، ثروت‌اندوز، چپاول‌گر، بی‌دین و لامذهب و در یک کلام، انسان مادی را انسانی متمدن، متشخص و هماهنگ با زندگی مدرن امروزی معرفی می‌کنند. دشمن از راه اشاعه‌ فرهنگ غلط فساد و فحشا سعی می‌کند جوان‌های ما را از دست ما بگیرد. کاری که از لحاظ فرهنگی دشمن می‌کند تنها یک تهاجم فرهنگی نیست، بلکه باید گفت یک شبیخون فرهنگی، یک غارت فرهنگی و یک قتل عام فرهنگی است. امروز دشمن دارد این کار را با ما می‌کند.
از نگاه امریکایی‌ها در دوران پس از مذاکره، اتفاقاتی در این فرایند ارتباطی رخ خواهد داد که باعث می‌شود آنان به اهدافی که در زیر آمده است نزدیک‌تر ‌شوند. برخی از این اهداف عبارتند از:
1. عادی شدن دیدارهای سیاسی بین مقامات ایران و امریکا.
1. کاهش حساسیت‌ها نسبت به سوابق دشمنی‌ها و جنایات امریکا در بین مردم ایران. 
1. ایجاد گشایش‌های جزئی در رفع تحریم‌ها و امکان تقویت جریان غرب‌گرا و اهل سازش در عرصه افکار عمومی در آستانه انتخابات. 
1. تعمیم‌ و تسری مذاکره به دیگر عرصه‌ها و افزایش مناسبات تجاری و اقتصادی به‌مثابه معبری برای توجیه ایجاد دفتر حفاظت منافع و حتی بازگشایی سفارت امریکا در تهران. 
1. فراهم شدن فضا برای کار فرهنگی و رسانه‌ای با هدف تغییر باورها، ارزش‌ها، هنجارها و رفتار جامعه ایرانی مطابق الگوهای غربی‌پسند.
با این تصورات، محاسبات برخی از مسئولین تغییر نموده و قائلند که باید با جهان و همه کنار آمد تا جایی که انقلابی‌گری را مترادف جنگ‌طلبی قلمداد نموده، این فرض را در نظر می‌گیرند که اگر واژه "دشمن" برجسته شود ممکن است موجبات ناراحتی غربی‌ها فراهم آید. از این‌رو عادی‌سازی روندهای مطلوب غرب و کنار گذاشتن روحیه انقلابی‌گری در دستور کار قرار می‌گیرد و ضروری می‌دانند نیروهای مدافع انقلاب محدود و مهار شده و حضورشان در عرصه امنیت، سیاست، فرهنگ و اقتصاد کنترل شده باشد. در نتیجه برای کمک به جریان غرب‌گرا، بازوهای نظارتی نظام تضعیف شده و صاحبان تفکر انقلابی و ارزشی با برچسب افراطی و تندرو منزوی و بی‌اعتبار شوند.
اینجاست که دشمن  با نفود به درون و قدرت‌یابیِ عوامل نیابتی خائن و نفوذی، یا فریب و جذب عناصر سست‌عنصر و بریده از انقلاب می‌تواند نظام را مصادره و از درون تهی کند؛ یعنی استقلال، عدالت، استکبارستیزی، دفاع از مظلوم، حریت و عزت جمهوری اسلامی با برچسب افراطی‌گری به حاشیه رانده شده و وابستگی و حتی ژاندارمی، سازش و همکاری با سلطه‌جویان امریکایی و رژیم‌های وابسته به آن، عقلانیت تلقی شده و معامله و سازش جای خود را به مبارزه و انقلابی‌گری بدهد.
بنابراين طبيعت نفوذي دشمنان و تلاش آنان براي توطئه عليه نظام و ملت ايران امري بديهي است كه شواهد موجود و مستندات فراوان آن را تأييد مي‌كند. امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی)  در تشريح فلسفه درگيري جمهوري اسلامي ايران با استكبار، می‌فرمایند: «استكبار و قدرت‌هاي مستكبر طبيعت‌شان دست‌اندازي است؛ چه در دوران استعمار كه مربوط به قرن هجدهم و نوزدهم و ادامه‌اش تا قرن بيستم است، چه به شكل‌هاي جديدتر و مدرن‌تري كه بعدها تأسيس كردند و الان دارند مدام روز‌به‌‌روز، نو به ‌نو وارد ميدان مي‌كنند. هدفشان دست‌اندازي است؛ دست‌اندازي به منافع ملت‌ها، به كشورها و سلطه و نفوذ».
رهبر انقلاب اسلامي، بارها بر اين نكته تأكيد كرده‌اند كه «نظام سلطه مي‌خواهد نسل آينده كشورها، نسلي باشند كه فكر، فرهنگ، نگاه و سليقه مورد نظر او را در مسائل جهاني داشته باشند و در نهايت نخبگان، سياستمداران و افراد تأثيرگذار همان‌گونه فكر و عمل كنند كه او تمايل دارد... متفكران غربي بارها گفته‌اند كه به جاي كشورگشايي‌هاي استعماريِ قرن نوزدهم، بهترين و كم‌هزينه‌ترين روش، تزريق فكر و فرهنگ خود به نسل جوان كشورها و تربيت زبدگان و نخبگاني است كه همچون سربازان نظام سلطه عمل خواهند كرد» (13 اردیبهشت 1395).
فرایند سلطه‌گری غرب در چارچوب امپریالیسم فرهنگی بر اساس دو راهبرد دیپلماسی عمومی و امپراتوری رسانه‌ای است که در آن تماس فرهنگی از دوگونه دیپلماسی سیاسی و عمومی با جامعه هدف شامل: رهبران جامعه، نخبگان و گروه‌های اجتماعی برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی و تحقق دیگر جنبه‌های سلطه (اقتصادی، سیاسی و نظامی)، شکل می‌گیرد. در این فرایند، ساخت امپریالیسم فرهنگی با محوریت منافع و قدرت نرم نظام سلطه در دو بخش فرهنگی و سیاسی و بهره‌گیری از ابزار ارتباطی و رسانه‌ای برای تحقق رویکرد هژمونیک غرب در برابر جهان پیرامون و جامعه هدف اِعمال می‌گردد.

 سلطه همه‌جانبه غرب بر اساس الگوی تماس و استحاله فرهنگی (همایون و ابراهیمی، 1392، ص25).

3- علل و عوامل خودباختگی فرهنگی 
1-3. بیماری فكرى و فرهنگی
از نظر حضرت امام خميني(ره) كه ريشه تمامي معضلات جامعه را در بيماري‌هاي فرهنگي مي‌دانستند، بارها گوشزد مي‌شد كه آفات فرهنگي سموم كشنده‌اي هستند كه سياست و اقتصاد جامعه را مسموم مي‌كنند. چنين بينشي، ايشان را بيش از هر چيز، به آسيب‌شناسی فرهنگي در جامعه اسلامي سوق مي‌داد و بسياري از آفات فرهنگي ديگر را از موانع اصلي دست‌يابي به الگوي جامع فرهنگی دانسته و در باره غرب‌زدگي، استعمار فرهنگي، جهل فرهنگي و پیامدهای آن ناشی از خودباختگی فرهنگی و در خدمت بیگانگان بودن، فرمودند: «فرهنگ مسموم استعمار، تا اعماق قصبات و دهات ممالك اسلامي رخنه كرده و فرهنگ قرآن را عقب زده و نوباوگان ما را فوج فوج در خدمت بيگانگان و مستعمرين درمي‌آورد و هر روز با نغمه تازه، با اسامي فريبنده، جوانان ما را منحرف مي‌كند» (صحیفه نور، ج‏2، ص322).
امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی) نیز جریان‌ روشنفکری‌ در ایران‌ را بیمار دانسته، می‌فرمایند: «روشنفکری‌ در ایران‌، بیمار متولد شد و هنوز هم‌ گریبان‌ روشنفکرها، در قبضه‌ همان‌ بیماری‌ است‌. آنان‌ به‌ جای‌ فراگیری‌ و ترویج‌ خلقیات‌ مثبت‌ غرب‌، آنچه‌ را که‌ کم‌اهمیت‌ و حتی‌ مضر به‌ حال‌ ملت‌ ایران‌ بود، به‌ تدریج‌ وارد کشور کردند و به‌ همین‌ دلیل‌، میان‌ ایران‌ و غرب‌، هیچگاه‌ تبادل‌ فرهنگی‌ به‌ مفهوم‌ تعاطی‌ و تکامل‌ فرهنگی‌ صورت‌ نگرفت» (19 تیر 1374).

2-3. ترس از بیگانگان و نداشتن اعتماد به نفس
از جمله مواردی که امام راحل در کشاندن ملت به سمت و سوی مراکز قدرت مؤثر می‌دانند نبود اعتماد به‌نفس است و در این باره اشاره می‌کنند: «آنها كوشش كردند در اين سال‌هاى طولانى، و خصوصاً در اين پنجاه و چند سال، كه رجال در ايران پيدا نشود. تحصيلات را به طورى قرار دادند كه رشد تحصيلى و انسانى پيدا نشود. ما را همچو ترساندند، همچو با تبليغات خودشان ماها را ترساندند كه از خودمان مى‏ترسيديم، به خودمان اعتماد نداشتيم. اگر يك كسى مريض مى‌شد مى‏گفتيم بايد برود به خارج، در صورتى كه طبيب داشتيم. همچو با ما رفتار كردند و ما را لرزاندند و ما را تهى كردند كه اگر مى‏خواستيم يك راهى را آسفالت كنيم مى‏گفتيم بايد از خارج بيايد با آنكه داشتيم بايد ارتش ما را خارجي‌ها اداره كنند، بايد نفت ما را خارجي‌ها بيايند اداره كنند با آنكه ما داشتيم همه چيز؛ اين براى اين بود كه ما را از اينكه بوديم تهى كردند؛ مغزهاى ما را شست‌وشو كردند. اعتمادبه‌نفس را از بين بردند» (صحیفه نور، ج‏7، ص57).
امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی) نیز دراین باره می‌فرمایند: «من به عیان می‌بینم که در ذهن و زبان و عمل بسیاری از برجستگان کشورمان این اعتمادبه‌نفس هنوز به حد نصاب لازم نرسیده. نقطه‌ مقابل اعتمادبه‌نفس، خودکم‌بینی است؛ خودکم‌بینی در مقابل فکر یک جناحی از ملت‌های عالم - که امروز غرب مظهر آن است - خودکم‌بینی در مقابل فلسفه آنها، خودکم‌بینی در مقابل علم آنها، حتی خودکم‌بینی در مقابل الگوهای توسعه ملی که آنها پیشنهاد می‌کنند؛ در حالی که الگوی توسعه ملی نسبت به ملت‌های مختلف، گوناگون است. خودکم‌بینی، این بیماریِ بسیار خطرناک، که در طول ده‌ها سال متوالی آن را در کالبد ملت ما تزریق کردند (13 دی 1386).

3-3. وابستگی فرهنگی
امام خميني(ره) از فرهنگ استعمارى که در وابسته نمودن جامعه سهم بالایی دارد  با عنوان فرهنگ انگلی یاد می‌کنند و ‌می‌فرمایند: «فرهنگ استعمارى، جوان استعمارى تحويل مملكت مى‏دهد. فرهنگى كه با نقشه ديگران درست مى‏شود و اجانب براى ما نقشه‌كشى مى‏كنند و با صورت فرهنگ مى‏خواهند تحويل جامعه ما بدهند، اين فرهنگ، فرهنگ استعمارى و انگلى است و اين فرهنگ از همه چيزها، حتى از اين اسلحه اين قلدرها بدتر است. اين قلدرها اسلحه‌شان بعد از چند وقت مى‏شكند، و حالا هم شكسته، اما وقتى فرهنگ فاسد شد، جوان‌هاى ما كه زيربناى تأسيس همه چيز هستند از دست ما مى‏روند و انگل بار مى‏آيند، غرب‌زده بار مى‏آيند» (صحیفه نور، ج‏3، ص306).
مقام معظم رهبری نیز اهمیت بسیاری برای فرهنگ قائل هستند و بیانات بسیاری در این باره ایراد فرموده‌اند. معظم‌له بنیان حرکت جامعه را فرهنگ آن می‌دانند با این بیان که: «ما فرهنگ را بستر اصلى زندگى انسان مى‌دانیم؛ نه فقط بستر اصلى درس خواندن و علم آموختن. فرهنگ هر کشور، بستر اصلى حرکت عمومى آن کشور است. حرکت سیاسى و علمى‌اش هم در بستر فرهنگى است. فرهنگ، یعنى خلقیات و ذاتیات یک جامعه و بومىِ یک ملت؛ تفکراتش، ایمانش، آرمان‌هایش؛ اینها تشکیل‌دهنده مبانى فرهنگ یک کشور است؛ اینهاست که یک ملت را یا شجاع و غیور و جسور و مستقل مى‌کند یا سرافکنده و ذلیل و فرودست و خاک‌نشین و فقیر مى‌کند. فرهنگ، عنصر خیلى مهمى است»(۱۷ دی ۱۳۸۳).
  
4-3. ترویج فساد
حضرت امام خمینی(ره) اقدامات مربوط به ترویج فساد را هدفمند و با برنامه‌ریزی از سوی بیگانگان دانسته، می‌فرمایند: «تمام برنامه‌هايى كه اينها درست كرده‏اند، برنامه‏هاى فرهنگى، برنامه‏هاى هنرى، هرچه درست كرده‏اند استعمارى است. مى‏خواهند اينها جوان‌هاى ما را يك جوان‌هايى بار بياورند كه به درد آنها بخورند، نه به درد مملكت خودشان بخورند؛ يا فاسد بشوند، يك عضو فاسدى بشوند. اگر يك مدتى اين جوان‌ها در اين مراكز فسادى كه اينها درست كرده‏اند و در اختيار جوان‌ها گذاشته‏اند، آن قدرى كه مراكز فساد در تهران- الان بيشتر از كتابخانه است، بيشتر از مراكزى است كه براى تعليم و تربيت است» (صحیفه نور، ج ‏5، ص262).
مقام معظم رهبری از این توطئه شوم دشمنان چنین نقاب برمی‌‌گیرند: «یکی از راه‌های تهاجم فرهنگی این بود که سعی کنند جوانان مؤمن را از پای‌بندی‌های متعصبانه به ایمان - که همان چیزی است که یک تمدن را نگه می‌دارد- منصرف کنند؛ مانند همان کاری که در قرن‌های گذشته در "اندلس" کردند؛ جوان‌ها را ریختند در عالم فساد، شهوت‌رانی و می‌گساری. این کارها در حال حاضر دارد انجام می‌گیرد» (22 مرداد 1372). در جایی دیگر می‌فرمایند: «دشمن از راه اشاعه فرهنگ غلط فساد و فحشا سعی می‌کند جوان‌های ما را از دست ما بگیرد. کاری که از لحاظ فرهنگی دشمن می‌کند تنها یک تهاجم فرهنگی نیست، بلکه باید گفت یک شبیخون فرهنگی، یک غارت فرهنگی و یک قتل عام فرهنگی است. امروز دشمن دارد این کار را با ما می‌کند» (22 تیر 1377). 

4- مصادیق نفوذ ناشی از خودباختگی فرهنگی
1-4. اتکاء به اغیار
حضرت امام خمینی(ره) نفوذ قدرت‌های غرب و شرق در اداره امور را منشأ و مصداق از خود بیگانگی می‌دانند و یادآور می‌شوند: «مى‏خواهند نگذارند كه نسلى پيدا بشود كه مستقل فكر بكند و زمام مملكت را آنها بخواهند دست بگيرند؛ بايد حتماً يك اشخاصى باشند انگل، مربوط به سياست امريكا و انگلستان و شوروى، تا اينكه اينها بتوانند استفاده‏هاى خودشان را بكنند!» (صحيفه نور، ج‏4، ص208).
 حضرت امام(ره) نقش عاملان روشنفكرنما را در به انحراف کشیدن مردم اینگونه بیان می‌کنند: «چپاول‌گران حيله‏گر كوشش كردند به دست عُمال به اصطلاح روشنفكرِ خود اسلام را همچون مسيحيت منحرف و به انزوا كشانند و علما را در چارچوب مسائل عبادى محبوس كنند؛ و ائمه جماعات را در مساجد و محافل عقد و ازدواج منزوى، و مقدسين از توده را سرگرم ذكر و دعا، و جوانان عزيز را سرگرم عيش و نوش، از صحنه امور سياسى و اجتماعى و اهتمام به امور مسلمين و گرفتارى بلاد اسلامى خارج نمايند. و در اين امر توفيق به‌سزايى پيدا كردند» (صحیف نور، ج‏18، ص89).

2-4. پیروی از روشنفکران وابسته
پیروی کورکورانه از افراد خودباخته و غرب و شرق‌زده در اثر تبلیغات گسترده از جمله مواردی است که دشمنان اسلام به‌کار گرفته‌اند تا به شکلی بهتر ملل جهان را در استثمار خود درآورند و این از مسائل مورد اشاره امام راحل است که می‌فرماید: «از جمله مسائلى كه به مسلمانان و مستضعفان جهان اجازه هيچ‌گونه فعاليت براى خروج از قيد و بند استعمارگران را نمى‏دهد و آنان را به حال ركود و عقب‌افتادگى نگاه مى‏دارد، تبليغات همه‌جانبه‏اى است كه غرب‌زدگان و شرق‌زدگان، يا به امر ابرقدرت‌ها، يا با كوتاه نظرى خود، در سراسر كشورهاى اسلامى و استضعافى به راه انداخته‏اند و مى‏اندازند. و آن است كه علم و تمدن و پيشرفت مختص به دو جناح امپرياليزم و كمونيسم است؛ و آنان، خصوصاً غربي‌ها و اخيراً امريكايي‌ها، نژاد برتر هستند، و ديگران نژاد پست و ناقص هستند؛ و ترقى آنان در اثر والانژادى آنان است؛ و عقب‌افتادگى اينان در اثر نقص نژادى است! و به تعبير ديگر، آنان انسان‌هاى تكامل‌يافته هستند و اينان در حال تكامل، كه پس از ميليون‏ها سال به تكامل نسبى مى‏رسند. پس، كوشش براى پيشرفت بي‌فايده است و آزادگان يا بايد وابسته به سرمايه‌دارى غرب باشند و يا كمونيسم شرق. و به بيان ديگر، ما از خود هيچ نداريم، و بايد همه چيز را از ابرقدرت‌هاى غرب يا شرق بگيريم: علم را، تمدن را، قانون را و پيشرفت را! و شما امروزِ سياه ما را مى‏بينيد كه در اثر اين تفكر كه بر ما تحميل كرده‏اند» (صحیفه نور، ج ‏18، ص90).

3-4. غرب‌گرایی تحصیل‌کرده‌ها
حضرت امام(ره) به طور مکرر خطر از خودبیگانگی و خودباختگی مراکز آموزشی به‌ویژه دانشگاه‌ها را متذکر شده، گسیل جوانان به خارج از کشور را هدف برنامه‌های استعمارگران دانسته، یادآور می‌شوند: «بايد گفت كه دانشگاه‌هاى ما به دست يك مشت غرب‌زدة خودباخته، يا مزدور، اداره مى‏شد و دانشمندان متعهد در اقليت بودند، و قدرت را از آنان سلب كرده بودند و آن دسته، اكثريتِ غرب‌زده جوانان را عاشق غرب مى‏كردند و فوج فوج به خارج مى‏فرستادند و در خارج دست استعمار كار خود را مى‏كرد، و جوانان را در حدى كه مطلوب استعمارگران بود نگه مى‏داشتند و با افكار غربى و غيراسلامى و غير ملى به كشور بازمي‌گرداندند» (صحیفه نور، ج‏18، ص90).
از جمله چيزهايى كه مانع دفاع مسلمين از كشورهايشان است، تبليغات دامنه‏دار براى هرچه بزرگ‌تر جلوه دادن قدرت‌هاى خارجى است. در سابق از انگليس، به دست به اصطلاح روشنفكران و تحصيل‌كردگان غرب‌زده، يك غول ساخته شده بود و به دولت‏هاى بى‏اطلاع و ملت‌هاى دربند تحميل كرده بودند (صحیفه نور، ج ‏18، ص90).

4-4. ترویج آزادی غربی
حضرت امام(ره) آزادی به نوع غربی آن را در جهت به فلاکت کشاندن جوانان و از خود بی‌خود نمودن آنها ذکر نموده، ضمن تقبیح آن می‌فرمایند: «اينها كه آزادى مى‏خواهند، اينها كه مى‌خواهند جوان‌هاى ما آزاد باشند، قلم‌فرسايى مى‏كنند براى آزادى جوان‌هاى ما، چه آزادى را مى‏خواهند؟ مى‏خواهند جوانان ما آزاد بشوند؛ قمارخانه‏ها باز باشد به طور آزاد، مشروب‌خانه‏ها باز باشد به طور آزاد، عشرت‌خانه‏ها باز باشد به طور آزاد، هرویين‌كش‌ها آزاد باشند، ترياك‌كش‌ها آزاد باشند؛ درياها آزاد باشند و درها باز براى جوان‌ها. جوان‌هاى ما آزاد باشند و هر مفسده‏اى را بخواهند عمل كنند، به هر فحشا كه مى‌خواهند كشيده شوند. اين چيزى است كه از غرب ديكته شده است» (صحیفه نور، ج‏9، ص342).
«اين چيزى است كه مى‏خواهند جوانان ما- كه مى‏شود در مقابل آنها بايستند- را بى‏خاصيت كنند. ...اين آزادى كه آقايان مى‏خواهند آزادیى است كه قدرتمندها ديكته كرده‏اند؛ و نويسندگان ما يا غافلند و يا خائن. اين دمكرات‌مآب‌ها كه مى‏گويند بايد آزاد باشد، به هيچ وجه نبايد جلوى هيچ چيز را گرفت، اينها الهام مى‏گيرند از ابَرقدرت‌ها، و آنها مى‏خواهند ما را غارت كنند، و جوان‌هاى ما بى‏تفاوت باشند. جوان‌هايى كه در عشرت‌گاه‌ها هستند بى‏تفاوتند. جوان‌هايى كه مبتلا به مخدرات هستند در امور كشورى بى‌تفاوت‏اند. جوان‌هايى كه در مراكز فحشا بزرگ مى‏شوند نسبت به مصالح مملكت كار ندارند... اين آزادى مملكت را، بر باد مى‏دهد. اين آزادى كه شما مى‏خواهيد آزادىِ ديكته شده است؛ ... شما مى‏خواهيد كه ما آزاد بگذاريم تا جوانان ما فاسد بشوند و اربابان شما بهره بردارند» (صحیفه نور، ج‏9، ص343).

5- راه‌هاي پيشگيري و درمان خودباختگی
یکی از راه‌های مناسب برای رسیدن به درمان پدیده خطرناک خودباختگی فرهنگی، پیش‌بینی اقداماتی است که بتواند با شناختی صحیح از محیط فرهنگی- اجتماعی بهترین روش‌های ممکن را عملیاتی سازد. از این‌رو، پیش از هر اقدامی، آسیب‌شناسی دقیق عرصه فرهنگ و شناخت عوامل زمینه‌ساز بحران هویت و نفوذ فرهنگی بیگانه، یکی از نخستین گام‌ها در این مسیر است.
 در یک برداشت کلی، نقاط آسیب‌پذیر فرهنگی را می‌توان چنین گزاره‌هایی برشمرد: 1-  فاصله گرفتن نسل نو از فرهنگ دینی، انقلابی و ملی؛ 2-  ضعف مدیریتی در اداره امور فرهنگی و رسانه‌ای در نمایش زیبایی‌ها و اصالت‌های فرهنگ بومی؛ 3-  نارسایی در بهره‌گیری از فناوری بومی اطلاعات؛ 4- ضعف کنترلی بر واردات نامطلوب فرهنگی؛ 5- ناهم‌سازی الگوها و روش‌های تربیتی نهادهای مختلف (خانواده، مدرسه و دانشگاه)؛ 6-  ضعف در معرفی یا ارائه الگوهای مناسب عملی به نسل جوان؛ 7- رفاه‌زدگی، اشرافیت، افزون‌طلبی و کم‌رنگ شدن ارزش‌های مذهبی در خانواده، اجتماع و نخبگان؛ 8- رواج مدگرایی، ابتذال و الگوهای زندگی غربی و مصرف‌گراییِ مفرط فرهنگی؛ 9- نفوذ عناصر بیگانه در مجامع فرهنگی؛ 10- سیاست‌زدگی عرصه فرهنگ؛ 11- اشباع بازار فرهنگی جامعه از کالاهای جذاب فرهنگی غیرخودی؛ 12- تمایز در برداشت‌ها، رویکردها، قرائت‌ها و گفتمان‌های فرهنگی در سطح نخبگان رسمی نظام؛ 13- ناکارآمد بودن صنعت فرهنگی کشور و انطباق نداشتن کالاهای فرهنگی تولید شده با نیازهای نسل جوان؛ 14- تهدیدهای فرهنگی جهانی شدن؛ 15. فرهنگ قانون‌گریزی (شریعتی و رازانی، 1390؛ صص 176و 177). در اینجا به برخی از رهیافت‌های پیشگیری از خودباختگی فرهنگی اشاره می‌شود.

1-5. ایمان به خدا
قرآن مجيد براي جلوگيري از غلتيدن در ورطه از خودبيگانگي فردي و اجتماعي هشدار مي‌دهد و مي‌فرمايد: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوااللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَد وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ؛ اي كساني كه ايمان آورده‌ايد تقواي الهي پيشه كنيد و هر كسي در باب آنچه براي فرداي قيامت پيش فرستاده بينديشد و آن را بازنگري كند، و تقواي الهي پيشه كنيد كه خدا به آنچه انجام مي‌دهيد آگاه است و همانند كساني نباشيد كه خدا را فراموش كردند و خداوند آنان را از خويشتن خويش فراموش ساخت»(حشر/18و19).
باز يافتن خود علاوه بر خودشناسي و بازنگري اعمال گذشته، شرط ديگري هم دارد و آن شناخت و بازيافتن علت و خالق و موجِد خود است؛ يعني محال است كه انسان بتواند خود را جدا از علت و آفريننده خود به درستي درك كند و بشناسد؛ زيرا علت واقعي هر موجود مقدم بر وجود اوست و از خودش به خودش نزديك‌تر است. قرآن مجيد در اين باره مي‌فرمايد: «وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ؛ ما از رگ گردن به انسان نزديك‌تريم»(ق/16). در جاي ديگر مي‌فرمايد: «وَ اعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ قَلْبِهِ؛ و بدانيد خداوند ميان انسان و قلب او حائل مي‌شود»(انفال/ 24).
شهید مطهری درباره ضرورت خداشناسی بیان می‌دارد: «مطلب مهمي كه در اينجا مي‌توان استفاده كرد اين است كه انسان آن گاه خود را مي‌يابد و از خود فراموشي و خودبيگانگي رهايي مي‌يابد كه خدا را داشته باشد. معرفت به خدا و ايمان قلبي به او، انسان را از خسران و زيان از خودبيگانگي نجات مي‌دهد» (مطهرى، 1372، صص578-582).
حضرت امام خمینی(ره) رمز پيروزى و استقلال كشور را توجه و اعتماد به خدا می‌دانند. «اگر بخواهيد به يك مملكت مستقل، آزاد، يك كشورى كه خودش روى پاى خودش بايستد و كارهاى خودش را اداره كند، بخواهيد به يك همچو كشورى برسيد و پيروز بشويد و تا آخر پيروزى را ادامه بدهيد، بايد اين رمز پيروزى را حفظ كنيد؛ رمز پيروزى توجه به خدا بود» (صحيفه نور، ج‏7، ص55).
	
2-5. اصلاح تعلیم و تربیت
حضرت امام خمینی(ره) با اشاره به آثار تعلیم و تربیت در پیشگیری از خودباختگی فرهنگی ضرورت اصلاح ساختار تعلیم و تربیت را متذکر می‌شوند و می‌فرمایند: «اين فرهنگ بايد متحول بشود. فرهنگ استعمارى فرهنگ استقلالى بشود. بايد معلمينى كه در اين فرهنگ يا در تمام قشرهاى اساتيد و - عرض مى‏كنم- اينها باشد انتخاب بشوند و اشخاص صحيح، سالم. كسانى كه جوان‌هاى ما را تربيت صحيح بكنند نه اينكه يك تربيت انگلى بكنند؛ چنانچه تا حالا بنا بر اين بوده است كه اينها را غربى بار بياورند، غرب‌زده كنند...» (صحیفه نور، ج‏6، ص396).
ایشان با تأکید بر نقش معلمین در رهانیدن جامعه از وابستگی بیان می‌دارند: «معلم است كه انسان‌ها را يا مهذَّب بار مى‏آورد، متعهد بار مى‌آورد و يا انگل بار مى‏آورد و وابسته. همه از مدرسه‏ها بلند مى‏شود. همه سعادت‌ها و همه شقاوت‌ها انگيزه‏اش از مدرسه‌هاست و كليدش دست معلمين است...» (صحیفه نور، ج‏7، ص429).
امام (ره) با تأکید بر اصلاح محتوای کتب درسی در جهت آنچه در گذشته موجب اشاعه خودباختگی فرهنگی و در جهت اهداف استعمار بوده است، یادآوری می‌کنند: «كتاب‌هاى درسى را، چه دبستانى و چه دبيرستانى و چه دانشگاهى، تغيير اساسى داده و آنچه از عكس و مطالبى كه به نفع استعمار و استبداد است تصفيه كنيد؛ و دروس انقلابى و اسلامى كه بچه‏هاى ما را بيدار و جوانان ما را مستقل و آزاده بارآورد جايگزين آن كنيم» (صحیفه نور، ج‏6، ص194).

3-5. اصلاح تبلیغات
حضرت امام(ره) نقش حساس رسانه‌ها را در جهت‌دهیِ فکری به جامعه و تأثیرات آنها در تربیت مردم را عامل بازدارنده از غرب‌زدگی و از خودبیگانگی برمی‌شمارند و گوشزد می‌کنند: «راديو و تلويزيون يك دستگاهى است كه هم در طرف تبليغات فاسد اهميت زياد دارد و هم در طرف تبليغات صحيح. اين با آن‌طورى كه از اول شايد آنهايى كه درست كردند اينها را نظر آموزشى داشتند به اينها، [به‏] اين دستگاه‌ها. تمام مطبوعات [هم‏] اينطور است منتها اهميت تلويزيون بيشتر از همه است، اهميت راديو- تلويزيون بيشتر از همه است. اين دستگاه‌ها دستگاه‌هاى تربيتى است؛ بايد تمام اقشار ملت با اين دستگاه‌ها تربيت بشوند؛ يك دانشگاه عمومى است. دانشگاه‌ها دانشگاه‌هاى موضعى است، اين يك دانشگاه عمومى است يعنى دانشگاهى است كه در تمام سطح كشور گسترده است. بايد از آن، عملِ دانشگاه را، به آن اندازه‏اى كه مى‏شود، استفاده كرد. بايد اين دستگاه، دستگاهى باشد كه بعد از چند سال تمام قشر ملت را روشن كند، تمام را مبارز بار بياورد، تمام را متفكر بار بياورد، تمام اينها را مستقل بار بياورد، آزادمنش بار بياورد، از غرب‌زدگى بيرون كند؛ استقلال به مردم بدهد. اين از همه چيزهايى كه در اين دستگاه‌ها هست مهم‌تر است» (صحیفه نور، ج‏6، ص399).

4-5. اصلاح فکری و فرهنگى جامعه
حضرت امام(ره) مشارکت همگانی را لازمه اصلاح فکری جامعه برای رهایی از خودباختگی و رسیدن به استقلال می‌دانند و بر این اساس در درجه اول دانشگاهیان و سپس آحاد جامعه را برای رسیدن به یک جامعه مطلوب، مستقل و آرمانی دعوت به همکاری کرده، تأکید می‌کنند: «اول چيزى كه بر ملت لازم است و بر دانشگاه‌ها لازم است و بر دانشكده‏ها لازم است و بر همه ملت لازم است اين است كه اين مغزى كه حالا شده است يك مغز اروپايى يا يك مغز شرقى، اين مغز را بردارند، يك مغز انسان خودمانى، انسان ايرانى- اسلامى، همان‌طور كه آنها شست‌وشو كردند مغزهاى ما را، مغزهاى بچه‏هاى ما را و به جاى مغز خودشان مغز ديگرى نشاندند، ما هم حالا عكس‌العمل نشان بدهيم و شست‌وشو كنيم مغز خودمان و بچه‏هاى خودمان را و يك مغز اسلامى- انسانى جايش بنشانيم، تا از اين وابستگى فرهنگى و وابستگى فكرى بيرون بياييم. اگر ما از وابستگى فكرى بيرون بياييم، همه وابستگى‏ها تمام مى‏شود. اينكه ما وابسته شديم، در اقتصاد وابسته هستيم، در- عرض مى‏كنم كه- فرهنگ وابسته هستيم، در همه چيز وابسته هستيم، مبدأ اين همين است كه در فكر وابسته هستيم» (صحيفه نور، ج‏10، ص53).
در جایی دیگر خطاب به فرهیختگان می‌فرمایند: «شما استادان و فرهنگيان و دانشجويان دانشگاه‌ها و دانش‌سراها، و نويسندگان و روشنفكران و دانشمندان معظم بايد كوشش كنيد، و مغزها را از اين وابستگى فكرى شست‌وشو دهيد و با اين خدمتِ بزرگ و ارزنده، ملت و كشور خود را نجات دهيد» (صحیفه نور، ج‏10، ص79).

نتیجه‌گیری
از دیدگاه امام خمینی(ره) منشأ و شالودة هرگونه حرکت و تحولی در اجتماع "فرهنگ" است، بنابراین مقوله فرهنگ عمومی و نحوه اصلاح و ابزارهای اصلاح آن، از جایگاه و اهمیتی ممتاز برخوردار است که نمی‌‌‌‏توان و نباید از آن غافل شد. در جریان اصلاح فرهنگی، نه تنها اعتقاد داشتند که نباید اهمیت و قدرت و قابلیت فرهنگ اسلامی را دست ‌‌‌‏کم گرفت بلکه باید مردم را در فرایند تحول وارد کرد. از آن گذشته، اصلاح فرهنگ عمومی را ‌‌‌‏باید از نفی ضدارزش‌ها شروع کرد و در این مسیر از "ترویج فرهنگ توسعه"، "مبارزه با استبداد و مظاهر آن" و "تفسیر عقلانی از سنت و دین" کمک گرفت. با این همه‌‌‌‏، شرط موفقیت‌‌‌‏، خودسازی و شروع از خود است.
امام خامنه‌ای نیز در بیانی مشابه می‌فرمایند: «فرهنگ غرب، مجموعه‌اى از زیبایی‌ها و زشتی‌هاست. هیچ‌کس نمى‌تواند بگوید فرهنگ غرب یک سره زشت است؛ نه، مثل هر فرهنگ دیگرى، حتماً زیبایی‌هایى هم دارد. هیچ کس با هیچ فرهنگ بیگانه‌اى این‌گونه برخورد نمى‌کند که بگوید که ما درِ خانه‌مان را صد درصد روى این فرهنگ ببندیم؛ نه. فرهنگ غرب، مثل فرهنگ شرق، مثل فرهنگ هر جاى دیگر دنیا، یک فرهنگ است که مجموعه‌اى از خوبی‌ها و بدی‌هاست. یک ملت عاقل و یک مجموعه خردمند، آن خوبی‌ها را مى‌گیرد، به فرهنگ خودش مى‌افزاید، فرهنگ خودش را غنى مى‌سازد و آن بدی‌ها را رد مى‌کند» (امام خامنه‌ای، 13 بهمن 1377).
امریکا و متحدان غربی‌اش ادامه روند مقابله و دشمنی آشکار با جمهوری اسلامی ایران را پرهزینه و بی‌اثر دانسته‌اند و از‌ این‌رو سیاست فشار و تهدید برای فروپاشی از درون را کنار گذاشته و به سیاست تعادل و مذاکره برای جذب از درون رو آورده‌اند تا باور مبارزه با استکبار جای خود را به مذاکره و حتی رابطه با امریکا بدهد که در این صورت آنان با بهره‌گیری از دیپلماسی عمومی می‌توانند باورها و افکار را در درون جمهوری اسلامی هدایت کرده و با کمک مستقیم به نیروها و جریانات غرب‌گرا و اهل سازش برای نفوذ به ارکان تصمیم‌ساز یا تصمیم‌گیرنده، محاسبات راهبردی در نظام را نیز مدیریت کنند و سازش و برقراری رابطه با امریکا را به‌منزله قدرت برتر، یا کدخدای جهان، عقلانی و ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای حل مسائل داخلی و منطقه‌ای معرفی کنند.
در نفوذ به جای مقابله و استفاده از شیوه‌ها و ابزار خشن و سخت که به واکنش و مقاومت منجر می‌شود، از تعامل و شیوه‌ها و ابزار نرم استفاده شده و جذب و برقراری رابطه، جایگزین مبارزه و مقابله گشته و با تغییر باورها و افکار، ترجیحات و خواسته‌های دشمن، حریف یا رقیب مدیریت و جهت داده می‌شود. در این صورت نه‌تنها گروه، جامعه یا کشور هدف، به مبارزه و مقابله برنمی‌خیزد، بلکه با تقویت تعامل و رابطه به همکاری نیز تن می‌دهد. از این‌رو، برخی از عناصر اهل سازش با ذوق‌زدگی معتقدند که امریکایی‌ها تغییر ساختار را کنار گذاشته و به تغییر رفتار جمهوری اسلامی بسنده کرده و مذاکرات را جدی گرفته‌اند. یا حتی برخی دیگر که در صف دولتمردان می‌باشند، با ساده‌اندیشی اعلام می‌دارند که امریکایی‌ها راضی به پذیرش ایران در جایگاه ژاندارم منطقه شده‌اند که البته به اهانت آشکار مستتر در این گزاره توجهی ندارند.
تمایل و تلاش امریکایی‌ها برای رسیدن به نتیجه و توافق در مذاکرات هسته‌ای نشان‌دهنده این است که فضای ایده‌آل آنها از دوران پس از توافق (برجام) جهت‌گیری "فرصت‌محور" با شبیه‌سازی الگوی شوروی است؛ به‌نحوی‌که کارشناسان سیاسی حامی استکبار مانند پیتر هارل[footnoteRef:7]، عضو ارشد اندیشکده‌ "مرکز امنیت امریکایی جدید"، الگوی رفتاری ایالات‌متحده در برابر جمهوری اسلامی در شرایط بعد از توافق را این‌گونه پیشنهاد دادند که "امریکا باید یک راهبرد تهاجمی ترویج اصلاحات سیاسی و اجتماعی در ایران را دنبال کند. انديشكده‌ مركز امنيت امريكاي جديد[footnoteRef:8] در گزارشی به صراحت به اين موضوع اشاره مي‌كند كه ايالات متحده ‌بايد از فضاي به‌وجود آمده از مذاكرات هسته‌اي با ايران استفاده كرده و شبكه حاميان غرب را در ايران فعال كند تا از اين طريق، تغييرات سياسي- فرهنگي در ايران به‌وجود آورد (برگرفته از سایت ام.آی.سی). [7:  - peter harrell]  [8:  - Center for a New American Security] 

بر این اساس، ضرورت دارد روش‌های مناسب برای رهایی از دام خودباختگی فرهنگی در جامعه خودی، نیز خنثی‌سازی نفوذ دشمن در عرصه‌های کشور و سرانجام مقابله با سلطه‌ همه‌جانبه به‌کار گرفته شود و ضمن آگاهی‌بخشی به آحاد جامعه همچنین گروه‌های اجتماعی -که هدف هجمه‌های فرهنگی دشمنان هستند- باید تلاش شود نسبت به مطلوب‌های زیر توجه گردد:
1. سازماندهی و ساماندهی به جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی؛
2. افزایش و تقویت فرهنگ دینی، انقلابی و ملی در برابر تهاجم فرهنگی دشمن؛
3. تبیین و روشنگری مداوم نسبت به اقدامات ضدفرهنگی جبهه معارض؛
4. افشاگری مستمر از اقدامات نفوذگرانه در عرصه‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی؛
5. شبکه‌سازی اجتماعی مناسب برای ایجاد تعامل فرهنگی در سطح جامعه؛
6. بهره‌برداری مناسب از ظرفیت‌های ارتباطی و رسانه‌ای به‌ویژه در عرصه مجازی؛
7. تبیین مطالبات امام و رهبری در جهت ارتقاء استحکام ساخت درونی نظام؛
8. توجه به مراکز تربیتی و آموزشی برای آشنایی اقشار جوان و نوجوان با زمینه‌های خودباختگی فرهنگی؛
9. توانمندسازی و هدفمند نمودن مراکز فرهنگی نسبت به نیازهای جامعه؛ و
10. افزایش تولیدات فرهنگی اثرگذار در سطح جامعه.

منابع 
- منابع در نسخه چاپی موجود است.
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